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خالیامچونآسمانشبزدهبیاخترانش

خلق، بی جان، شهر گورستان و ما در غار پنهان
یأس  و  تنهایـــی ِ من، مانند  لوط  و  دخترانش

پاره پاره مغربم، با من نه خورشیدی، نه صبحی
نیمــی از آفاقــم اما،  نیمه  بـــی خاورانش

سرزمین مرگم اینک، برکه هایش دیدگانم
وین دل توفانی ام، دریای خون بی کرانش

پیش رویم شهر را بر سر سیه چادر کشیده
روسری های  عــزا  از  داغ  دیـده مادرانش

عیب از آنان نیست من دل مرده ام کز هیچ سویی
در نمی گیرد مرا،  افســـون ِ شهـر  و  دلبرانش

جنگجویــــی  خسته ام  بعد  از  نبــــردی  نابرابر
پیش رویش پشته ای از کشته هم سنگرانش

دعوی ام عشق است و معجز شعر و پاسخ طعن و تهمت
راست  چـــون  پیغمبری  رو در روی  ناباورانش

ی
نزو

ن م
سی

ح

شبِآب

شب با چشمان اسبی که در شب می لرزد
شب با چشمان آبی که در دشت خفته است

در چشمان توست.

اسبی که می لرزد
در چشمان آب های نهانیِ توست.

چشمان آب: سایه
چشمان آب: چاه

چشمان آب: رؤیا

سکوت و تنهایی
دو جانور کوچکی است که ماه بدیشان راه می نماید،

دو جانور کوچک که از چشمان تو می نوشند،
از آب های نهانت.

اگر چشمانت را بگشایی
شب دروازه های مُشک را باز می گشاید

قلمرو پنهان آب ها آشکار می شود از نهفتِ شبِ جاری،
و اگر چشمانت را بربندی
رودی از درون می آکندت

پیش می رود
بر تو ظلمت می گسترد

 و شب
 رطوبت اعماقش را

 به تمامی
بر سواحل جان تو می بارد...
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بر فراز برکه ها، بر فراز دره ها
کوه ها، بیشه ها، ابرها، آب ها

بر فراز خورشید، بر فراز اثیرها
بر فراز مرزهای پرستاره افلاک

ای روح من، سیر می کنی چالاک
و چون شناگری زبده بی خود شده از خود در دل امواج

می شکافی پهنه ژرف فضا را به خرسندی
 با لذتی وصف ناپذیر و مردانه.

پرواز کن، به دوردست، بس دور از این هوای پرتعفن 
بیمارگونه؛

رو تا تطهیر شوی در اوج فضا از این جوّ آلوده
و بنوش همچون شربت ناب و الهی

آتش روشنی که آسمان شفاف را آکنده.

در پس ملال ها و دردها و غم های بی کران
 که بر زندگی مه آلود باری است بس گران

 خوشا آن که با بال های پرتوان
اوج گیرد سوی دشت های باصفا و نورافشان؛

خوشا آن که اندیشه اش چون چکاوکان
 پر می گشاید آزادانه سحرگه در آسمان

 می گسترد بال بر فراز زندگی و می فهمد بی کوشش 
و آسان

زبان گل ها و زبان هرچیز بی زبان!
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بسویآزادی

چنان که ابر،
 گره خورده با گریستنش،

چنان که گُل،
 همه عمرش مُسخّرِ شادی است،

چنان که هستیِ آتش،
 اسیر سوختن است،

تمام پویه انسان
 به سوی آزادی است!
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شاعر اگر طبیعت را نپسندد و یا در واقع پایانی شوم 
برای زندگی خود در چارچوبه طبیعت ببیند، علیه آن 
خودآگاه و ناخودآگاه اقدام می کند و اگر در محیط یا 
اجتماعی خود را مقید و محدود و ارزش های همیشگی 
انسانی را رو به زوال ببیند؛ به ضد آن ها به پا می خیزد 
غیر  منبعی  که  کند  سراغ  شرارتی  انسان  در  اگر  و 
اساس  و  می کند  ستیز  آن  با  باشد،  داشته  انسانی 
همین  در  و  است  ستیز  و  جدال  همین  در  بازآفرینی 
اشتیاق به فرجام دادن طرحی نو؛ از نظر طبیعی ایجاد 
طبیعتی بهتر، از نظر اجتماعی، ایجاد اجتماعی بهتر و 
از نظر انسانی، ایجاد انسانی برتر، و تنها وسیله ای که 
واژه  دارد،  اختیار  در  مهمی  چنین  انجام  برای  شاعر 
است و واژه هم وسیله ای شعری است و هم هدف شعر.
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سفرهمهتاب

دیدنی ست
این سکوت دیدنی

بر پوست عبوس شب
که چه بی شمار ثانیه های سرد

که نمی گذرند به آسانی
فصل های بی رمق

می کوبند و
کوبیده می شوند

آن گاه که نمی گردد زمین
بر مدار پاهای من
دشواری ها تکثیر

ثانیه ها، سال می شوند و
شگفت انگیز

در آیین ما
دوست داشتن زنده بگوری ست
حفره های تاریک قد می کشند

زمان، شکنجه گری است چیره دست
و شرنگ می ریزد

در کام خیالی که هستی و
نیستی

می نشینم بر سفره مهتاب
شعله می کشم به وقت آفتاب نیم روز

و شب که می رسد از راه در جنگ هفت برادران
ستاره ای می درخشد

پر ازدحام تر از همیشه
خودنمایی می کند

تنهایی های من می ارزد
به تمام وزیدن ها

خاموشم اگر
که زبانه نکشد باد

شعله های درونم را

به من نگاه کن!
که چشم هایم را بسته ام
تا دست های سیمانی دنیا

پرتاب نکند سنگ
در بستر رودخانه ای که منم!

الهام صادقی

در آسمان هر روز با بال تو می گردم
زخمی ام و دارم به دنبال تو می گردم

در کوچه ْزلف پیچ در پیچت پریشانم
چون باد می آیم پر ِ شال تو می گردم

ته مانده های بغض فنجانم، تمام شب -
چون درد نوشان در پی فِال تو می گردم

در لحظه تحویل فالم بی قرار و گیج
تنها فقط در حول احوال تو می گردم

از بس خودم را در تو گم کردم ترا در خود
یک عمر در آیینه دنبال تو می گردم

طاها ابراهیمی

هوهو هوهو تووی گلویش انداخت
باد آمد و رقص، لای مویش انداخت

از بس که پیاده رو سَ...سردش شده بود
پاییز، پتوی برگ رویش انداخت

هاشم همتی، پرنده

من یک جهان زنده به احساس، یک زنم
مثل تو راه می روم و حرف می زنم!

من نیز آدمم، پر از آمال و عشق و شور
گاهی تمام، روحم و گاهی فقط تنم

از من مگیر حق طلوع و غروب را
من نیز گاه تیره ام و گاه روشنم!

جز عشق، خامِ هیچ هوایی نمی شوم
عریان و بی نقاب ولی پاکدامنم

گاهی شبیه شیشه زلال و شکستنی
گاهی به اوج کوه و به سختی آهنم

فرق من و تو بر سر عهدی همیشگی ست
این عهد را هنوز بر آنم که نشکنم

با غیرتی زنانه در این کارزارِ عشق
تا لحظه ای که جان بکنم دل نمی کنم

)فریبا صفری نژاد(

نوای زندگی از نای دیگر
کتاب عشق با امضای دیگر

ته این قصه چیز تازه ای نیست
هبوط از گندم حوای دیگر
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یادت باشد
سر ساعت آن جا باشی

برای احتیاط چترت را با خودت بیاور
من سعی می کنم

یکی از باران هایم را.
من ساعت ام را

دقیق تر از ساعت فروش سر نبش کوک می کنم.
مطمئن باش

که قطار سر ساعت آن جاست
و اگر هم تأخیر داشته باشد

یک فنجان قهوه فاصله را پر می کند.
وقتی به مقصد رسیدیم

حرف هامان را دوره می کنیم
دست های کاغذی مان را جا می گذاریم

پای آن صنوبر می نشینیم
دنیای کوچک مان را می آوریم

و آن را
با دنیاهای دیگر مقایسه می کنیم...
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برگشت داده نمی شود.
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